
 مقدمه
ا تهايپان فارس  رواجاني از زمـان سـلجوقي زبـان ترك ـراني از زمان رضا شاه تا به حال معتقدند كه در

اي از زمان حملهي ها معتقدند كه زبان تركي بعضيحت. است افتهي  آنهـايلهي بوس ـرانيـ مغولان به
و تاكنيا. رواج داده شده است شـازمي روشنفكران پان فارس داتي اظهارات  تـا بـه حـالاه زمان رضا

و قمع زبان تركيمبن اي بر قلع س كردهاي رو تاًيو نها راني در  كلان نامتدازن در قبـال زبـانياستهايو
مي در حاليترك گي پردازهي اغلب نظري كه مبنارديگي صورت و موضع  آنها كتاب پنجـاهيهايري ها

ا وي است كه بنا به ادعاي كسرو،»جاني زبان باستان آذربااييزبان آذر«يصفحه  افتـهي صاحبنظران
قدديجديها مستندات. ندارديو علميخي تارتي گونه سندچيهيخيو تاريو علوم زبان شناختميو

و»هرزنـدات«و»هيـقنيلگ« شهرستان مرند بنام،ي هم در كتاب نامبرده مخصر به دو روستايكسرو
ي همجـوار بـا روسـتاها جـان،ي آذربايه نقاط منطقنيتري در شرقيجاني آذربايدو روستا از روستاها

گنيتات نش  بـه جـاني اگر چهار روسـتا در آذربا،يبا توجه به مستندات كسرو«. باشديملاني استان
مي تركريغيشهايگو دوجاني كنند، در مقابل هزاران روستا هم در آذرباي صحبت درستيـو  روسـتا

و و هفت روستا در اصفهان ميكبه تر ...تهران دلانيياگر زبان روستا. كنندي صحبت ي بـر بـومليـ را
و مستند تر اسـت جاني در آذرباي بودن زبان تركيبوم.ميبودن آن زبان در منطقه بدان اگـر. مدللّ تر

اي كسروليدلا گ.(ميدهمي تعمراني را به كل )يسيوارلبق در
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 او در مورد زبان تركييفهايو تحريكسرو
ا بنا وي كسرويدعا به عليو همفكران  كارنـگ،ي عبـدالعلياني اقبـال آشـت،ي فروغي همچون محمد

دن،يجمال الد م گرانيو بي اگر گفته وي به اصـطلاح آذري روستاها شتري شود كه  زبـان بـر اثـر زور
و تحم بلياجبار و حفظ چند روستاني از ديبا اولاً، مانده استي باقجاني ترك در آذرباريغي رفته اند

اليدل و قانع كننده اي برهان هستند عـريغي چهار روستاني ارائه شود كه ني ترك اطراف مرنـد در
ميحال ويچطورو با چه ابزار. هزاران روستاس ترك در محاصره بوده انداني كه در  از خود محافظـت

و مثل بق بريغي روستاهاهيدفاع كرده ! نرفته اند؟ني ترك از
و تحم جاني ترك آذرباريغيهاي آباديهي بق اگر و اجبار طرايولي به زور  گـريديعيطبريغقي به هر
ب منياز اي رفته اند منطق حكم باني كند كه بـدي چند تا روستا هم و. رفتنـديمـني از چـه، وجـود

ح  مريغي چند روستااتيادامه  قابـل ومـت ترك بدون داشـتن ابـزار مقاي هزاران روستااني ترك در
م غنيثلاً هنگام تهاجهات تركها، آنهم در طول چند قبول، مـي عقلانريوغي منطقري قرن، ي بـه نظـر

.رسد
هانيانيساكن.مي قبول كن نكهيا مگر دركهيو همانطورخ،ي از تاريي روستاها در دوره  اشاره شـد مـثلاً

دايوي ساسانروانيزمان انوش اگري در زمان ياز مناطق مركز خودشاني اصلي از مكانهاراني حاكمان
ايو پهلويو جنوب و بـه عنـوانكي حفـظ منـافع اسـتراتژي برا راني زبان »و گـوششمچـ« شـاهان

ا و مناطقنيپادشاهان پارس به دري شمال جاني در آذرباي مناطق و و كوجستان كوچانده شده باشـند
و بومي هم در كنار روستاهايطول قرون متماد ي محلّـيو لهجـه را با حفظ زبان جاني آذرباي ترك

آميخود به زندگ تغيو اجبارلي تحمچيه. ادامه داده اندزي مسالمت و لهجـه ييـ هم جهت ير زبـان
اي از روسـتاهايالبته وجـود بعـض. آنها در كار نبوده است و تـالش زبـان در پـاره  از منـاطقي تـات

و اردب جانيآذربا انيو قزولي چون خلخال بني به علت همجوار بودن و مناطق شهرها  اسـتيا استانها
و تالش دارند، جالب است كه كسروي بومنيكه ساكن وهبدنيرسي براي تات  رساندناي اهداف خود

مـخي تار انهي ناشفي به اهدافشان، به تحري افراطيستهايوناليناس  سـرعتي بـرايو. شـودي متوسـل
مي زبان تركنكهيايعني خودي مورد ادعاي به تئوردنيبخش  از نـوعي سال زبـان آذر70دت تنها در
مجانيرا در آذربا!يفارس پسسدينويم»جاني باستان آذرباازبانييآذر«در كتاب. برده استاني از

ا و او را 735 در سـالدي چون ابوسـعرايز. برخاستي شورش بس سخت رانياز مغولان در  در گذشـت
هرانيم. نبودينيجانش بهي را به پادشاهيسرپيكي سران مغول كشاكش افتاد كه و با هم  برداشتند

و هنوز و كشاكش بر خاستند سعكساليجنگ انيبني گذشت كه سه پادشاهينمدي از مرگ ابو
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و تا سال افتي و لشركشنيايانيو برافتاد ايمشيپي كشاكش و ا)انيپارس(انيراني رفت  زمـاننيكه
زاريبس م رپاي خوار وزبون بودند ا.... شدندي لگد مال تنيپس از اويهايو لشكركـش موري گزندها نوبت
آسجانيدر زمان او آذربا.ديرس  بـار جـانيآذربا.دي او به سـر رسـي چون دورهكنيل.ديندبي چندان
قو. خهاستي چنانكه در تاررايز.دي كشاكش گرددانيمگريد هاونلوينخست خاندان قره پسي با دسته

بن از تركان به آنجا در آمديانبوه و هم. نهادندي پادشاهاديند مشهيو آن. بودندي در جنگ و پـس از
ادي رس ونلوهاينوبت آق قو اي انبوهيهالي كه همچنان با وي پادشـاهاديو بن دندي رس نجاي به  نهادنـد

و تا برخاستن شاه اسماعشهيهم و كشاكش بودند حي كه هفتاد سال از تار906دري صفولي در جنگ
مهاي لشكركش دانيمشهي هم جانيآذربا. گذشتيمديمرگ ابوسع با. بوديو جنگها ديو به گمان من

اي رواج ترك ـجـاني آذرباي را در شـهرهاي آذر زبـان برافتـادنزهيانگ ي آمـدهاشيپـنيـ را در آنهـا
.هفتادساله دانست

ارايز«« ازني در ازاني سو بومكي زمان است كه و و نابود شده اند يبه انبـوه سو تركانكي لگدمال
ااريبس و برشمار نجاي رو به  زبان باسـتاناييبرگرفته از كتاب آذر(»» افزودهاري بس شانياة آورده اند

اي بعديتهايو كسرويكسرو)ي به قلم كسرو جانيآذربا سني بارها به بـدي تاكال هفتاد و از ني كرده
ا. اند را در طول هفتاد سال ذكر شده دانستهيرفتن زبان به اصطلاح آذر و ناشفي تحرنيو  انهي آشكار

آنيكه كسرو. استخي تاري خدهيازي دست به  را در جاني شدن زبان مردم آذرباي خود تركاليو به
م ني آخردي مرگ سلطان ابوسعي كه به فاصلهي با اندك دقتّكهيدر حال. ساخته استسريكوتاه مدت

و برخاستن شاه.ه 735پادشاه مقتدر مغول در سال معلـوم.ق شود.ه906 درسالي صفولي اسماعق
و شروع حاكمنيبي زماني گردد كه فاصلهيم يعنـي،ي پادشـاه صـفوني اولتي مرگ سلطان مغول

ول،يشاه اسماع  زبـانكيـ شدنلي تبدي برايل كسرويدلا! سال است نه هفتاد سالكي صدوهفتاد
د غ سال آنهم در آن دوران، آنچنان70 در مدتگريبه زبان و هـي علمري كودكانه  عقـلچي است كـه

مي را كه كسرويياولاً سالها!ردي تواند آن را بپذينميميسل هاي لشكركشدانيمجاني كند آذرباي ادعا
است؛ينشيبييبزرگ نما.و جنگها بوده است بقگريدي دوره هم مثل هر دورانني چه در هيـو مثـل

مي حاكمان محلّنيبييهايري درگ رانياي جاهاي اي رخ طبني داده كه افتادن اًي بود، ثانيعي اتفاقات
ا و لشكركشنيدر و عاملهاي جنگ ! شـد؟يمـي آذراني باعث لگدمال شدن با اصطلاح بومي چه علت

و لشكر كش و كشتايمگر در جنگ غي بومر،و كُشت مي بومريو وي را از هم جدا  كننـد؟ اگـر قتـل
ميغارت برنيارديگي صورت مني ساكنيهمه ظلم غي رود چه بومي منطقه !ي بـومريـ باشـد، چـه

ا بنيثالثاً در مشتري جنگها بي تركان كشته و از نياردري رفتند چون حاكمان درگيمني شدند
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ب ند، ترك بوديهافهيجنگها از دوطرف از طا اني مثل جنگ و آلـپ ارسـلان كـه در نيـ قوتولمـوش
ز همياديجنگ آلپ ارسلان شمار  كردنـد بـه قتـليمـتي ـزبانان خود را كه از قوقتولموش حما از

بـنيهمچن. رساند قوني در جنـگ ازريـ درگاني لـشكربيـ ترك ونلوهـايو قـره قو ونلوهـاي آق  جنـگ،
وانيپارسـ««چـون. هـم، همـه از تركـان بـوده انـدو بالا گرفته تا سربازان جنگجيفرماندهان رده

نمي را به سرباز كانيتاج  در جنـگ،ري ـدر جنگها هم اصـولاً سـربازان مبـارزان درگ»د كردني مقبول
م شتريب ا! دورافتادهي شهرها، بخصوص روستاهاني شوند تا ساكني كشته ونيرابعاً در  كشت وكشتار

ميجنگ چا عامل تغي باعث پنيفاتح! كند؟ريي شد كه زبان ي به غنائم ماديروزي جنگ اصولاً بعد از
م ويفكر ي برنامـهي احوال، هشتاد سال كه از اجرانيايبا همه!ني مغلوبيلهجه كنند نه به زبان

اي زبان تركي نابودي رضاخان براينژاد پرستانه ا. گذرديمراني در ي مـدت از اجبـارنيـو رد طول
نيو تـوهري تحقجان،ي در مدارس آذرباي قدغن كردن صحبت به ترك،يكردن خواندن نوشتن به فارس

گمقيتركها از طر ااريبسي ابزارايريختلف گرفته تا بكار وي نـابودي معاصر براي مدرن رسانه  زبـان
هـيول. بهره گرفته شده است جاني مردم آذربايفرهنگ ترك درييو روسـتاي شـهرچي تاكنون زبان

پيي تغ جانيآذربا و فارسداير  روستا سـال بـهكي كه مردمانيحال در آن دوران. نشده استي نكرده
ا نميهي همسايفراد آباد سال ب دنديدي خود را پاشتريو  به شهر نخورده شاني آنان در طول عمرشان

و فقط زمان و كدام پادشـاه هـستند كـه مـأمور دندي فهميميبود  بـهاتيـ مالني كه تابع كدام كشور
ميمنطقه ي بـا گـسترهي گذاشتند، چطور ممكـن اسـت در طـول هفتادسـال زبـان ملتّـي آنها پا

بايويخي تار جانيآذربا اگريداني به و ساوه در مركز  تا در بند در داغستان قفقازي امروز راني از اراك
دليتبد ا56اساساً قبل از انتشار جزوه! شده باشد؟يگري به زبان بايـيآذر«ي صـفحه  اسـتان زبـان

الي در اواي احمد كسرو»جانيآذربا خيدر تـار.نبود مطرحي بنام آذريزيچراني حكومت رضاخان، در
ه اچيهم در هي دوره غي كه نشان دهندهي از زبان آذري نام،ي مورخچي توسط ازي تركـريـ زبان و

ه. برده نشده است. باشدي پهلوينوع زبانها اچيو اي نمونه  قبـل،ي كسرويه زبان خود ساختني از
ا56ي در رسالهيكسرو. نشده استدهيدي هم اثر شانيا! از كشف كه در رضاخان به چاپي صفحه

غ  مجاني در آذرباي به نام آذري تركريرساند از بان  چگونـهيهخيكه در طـول تـار. آورداني صحبت به
و نشانه اي ادبيآثار دنيو مكتوب هر چند اندك از و خـود كـسرودهيشنايودهي زبان ي نشده بـود

م هم زبان گفتني آذرميچنانكه بازنمود««. كنديهم به آن اعتراف و بشهي بوده  او زبانيروشي در
و برايهمگان اي روان، نميكيني نوشتن جز ا. برده اندي بكار انياز  در دسـتي بنـام آذري رونوشته

و ماينبوده مي افراد جملاتي بعضن از زباياكا كسرو»» رفتهاني اگر بوده، از  كه مربوط.كندي را نقل
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ق. گذشته استيبه قرنها غي آذرنشايااسيوبه ا! باشديمي تركري از نوع  اسـت كـهي در حـالنيو
ايآنچه كسرو مخي از تاري از باصطلاح آذري بعنوان نمونه ي معرفـي بانـام آذر چگـاهيه. كنـدي نقل
ها. نشده است باي كوتاهيبلكه جمله  از افرادكه نام زبـان خـاصي است كه از زبان بعضييهايتي دو

و هر اي آذر جاني آذرباي از آذريگاه هم سخن برآنها نهاد نشده است وي رفته نمونه ي نثـرايـ از نظم
از. بودن آن جملات باشديكه نشانگر به اصطلاح آذر. داده نشده است و در هـر جـا بلكه در هر زمان

مجهيآذرب،يجي آذرب،ي آذرب،يآذر گواني سخن به چ سندهيـنوايو ندهي آمده منظور يزيـ اشـاره بـه
غي كه نـام آذري است نه به زبانجانيبه آذربااست كه منسوب و ا. باشـدي تركـريـ داشـته ني ـحـال

 به محصولاتاي كنند،يمي زندگ جاني باشد كه در آذرباي ممكن است مربوط به زبان مردمتيمنسوب
وره خطه اشانيايكشاورز چاي كند و»»يپـشم آذر««يعني»»ي آلاذّربيصوف««بههيشبيزي بر

و اهل انگلستانيكسرو. كند دلالترهيغ  سوم نزمهيكه مقاله»» استرنجيل«« بر مستشرق مشهور
و آذريالقلوب حمداالله مستوف دريمـي زبـان تركـي از لهجـه هـايكـيراي را چاپ كرده  دانـد كـه

ا جانيآذربا و بركتاب راديا.ست مرسوم  شـاه قاجـارنيكه در زمان ناصرالد» دانشورانينامه« گرفته
و نوشت يكـسرو. اعتـراض كـرده اسـت. انـددهي ـنام» لغات التركان«را»جهيآذرب«اي»هيآذر«ه شده

تكنيهمچن و تحري بر بعضهي با مخي را از زبان افراد صاحب نام در تاري آنها، جملاتفي گفته ها ي نقل
گو. كند از به نقل از كتاب صفوه الـصفايو. استيوي مورد ادعاي جمله ها آذرنياايكه ابـن بـزاز،

ش  شني صدرالدخيزبان گفـت كـه)نيصـدرالد(ادام االله بركته.ديگويميلي اردبني الديصفخي فرزند
ا)يصفخيش(خيشيبار دل. مقام كه اكنون مرقد مطهـر اسـت نشـسته بـودنيدر ريپـذ وبـه كلمـات

و جمع و مجلس روحـانيمشغول بود عل وسـتهيپي از حضرتش خوش نشسته يكاب جوش ـشاهيـ ناگـاه
و پادشاه ابوسعايدرآمد كه از اكابر دن شـي خوانـدشي اورا پدر خـودي داران ابناء زمان بود  اعـزازخيو

ق و ش شاهيعل. نموداميفرمود باخي چون درآمد گستاخ وار و گفت حاضر  بـه زبـانش را در كنار گرفت
حر) به طرف( سخن به صرفيعني»»گوحرفرزاته««يزيتبر برنيادردهيرسفتيبگو به  گفتن دست

ش شخيكتف مبارك و غخي زد مي سربركرد كسرورتي را »» گوحرفرزاتـه««ي كند كه جملـهي ادعا
اكهي است در حاليوي مورد ادعاي زبان آذريعني،يزيبه زبان تبر   شاهيعل. جمله دقت شودني اگر به

شنيايجوشكاب د،يصفخي جمله را نه به شـيوتـا. گفته اسـتيگري بلكه به فرد  كـهديـ بگوخي بـه
علفشيحر و شماًي مستقشاهي آمده است و نگفته استيصفخي با يعني»»فرژاتهيحر«« صحبت نكرده
عل!»» آمده استفتيحر«« مي جوشكاب شاهيدر اصل شـ)يركت(يزي خواهد به زبان تبري گرچه خيبا
ا. صحبت كنديصف داميپنياما ديگري را به زبان  او استيكي كه در نزدديگويميگريو به شخص
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ايو آن شخص به احتمال قو باني ترجمه شدي جمله را هميصفخي به باني برساند، به  خاطر جمله را
شيعنيبه او بگو( بگويعني»گو« ع. شروع كرده است) بگويصفخي به  بـصورتي جوشـكاب شاهيلاگر

شميمستق ميصفخي با دلي صحبت بگـو««يعنـي»»فرژاتـهيوحرگ«« نداشـت جملـه را بـايلي كرد
كـه. آمـده اسـت فـتيحريعني »» فرژاتهيحر««يشروع كند بلكه با گفتن جمله»» آمدهفتيحر

م،ي است نه امريجمله خبر  حق. كردي شروع به صحبت  فـرديلهي بوسـي جوشـكاب شاهيعلقتيدر
شيميگريد وخي خواسته به مي كه همان تركيزي به زبان تبرزيني برساند كه و  خواهـدي آشناست

ا شنيبه . گفتگو كندخي زبان با
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و ادبيات و زبان تركي در آئينه تاريخ  تركان
 از جملـه كتـاباريبسيو مؤلف كتابهاقي وارلي مجلهّريمدست،ي جراح، توروكولوژتي جواد هئ دكتر

هاخيبا ارزش تار مـنيچنجانيم آذربا مردي در مورد زبان تركي تركي زبان ولهجه در«. دهـدي نظر
و لغت در طول تاريبررس اخخي كتب زبان مريزقتيحقري هزار ساله  لغـتيثنابه است. شودي روشن

اييسنگلاخ تمام فرهنگها و شاهد تار .... نوشته شده است راني كه در عيخيمراتب فوق  فـراوانينيو
مگريد س رانياة هزار سالخي دهد كه در طول تاري نشان ومي تعلـايـبيـو ترغقي تـشوتياسي هرگز

جري زبان تركليتحم قويجداني به مردم در كار نبوده بلكه و نفـوذي براوم مداباًيو تقريو  اشـاعه
ميفارس اي زبان فعلنيبنابرا... مردم ترك زبان وجود داشتهاني در  بخصوص در راني مردم ترك زبان
اي متواليكه اجدادشان قرنها استي مردميعي زبان طب جان،يآإربا و بـهي زندگني سرزمني در  كـرده

لالي به مردم تحمي آنكه زبانيبرا... انددهيآن عشق ورز  دولـتيزبان رسـم) آن زبان( استزم شود
و طرحها و تحت برنامه و وسايبوده و دراز مدت با استفاده از تمام امكانات  ارتبـاطلي مشخص كوتاه

و تعلي مردم را بازبان دولتيهمهي به مدت طولانيجمع و ابـزارمي آشنا و از هرگونـه ارتبـاط  دهند
چنيري جلوگيوجود با زبان محلّ ا...ديباي زبانني شود ديپشتوانه وني مانند يقويدئولوژيااي مردم

و همه پسند داشته باشد  بـهي آذريهنـوز ترك ـ....ي زبان تركـليدر دوران به اصطلاح تحم ..... حاكم
ني امروز افتهيشكل زبان واحد شكل ه امدهي در ازي وقـت زبـان رسـمچي بود، بعلاوه و  دولـت نبـوده
و ابتدا  بـه مـردم اسـتفادهليو تحمميو تعلي تركي اشاعهي دولتها هم برايروزآنييامكانات ناقص

چندايپي برايو امكانات آنروزليبعلاوه وسا. نشده است ي ناكـافني سنگي فرهنگي برنامهني كردن
ايبوده است ضمناً در بررس و و دهات .مينـيبي م ـجـانيو خصوصاً آذربارانيالاتي زبان مردم شهرها

دخيعني،يو عربيرسنسبت لغات فا و مراكز دولتلي لغات و هرچه بـه شتريبيو فرهنگي در شهرها
ا و شمي برولاتيداخل دهات و دخيهاوهي در زبان دكي تركريغلي مردم، لغات و بعبـارت  گـريمتـر

م،ي فرض كنـيلي را تحمي شده بالا اگر زبان تركانيبيتهايبا توجه به واقع ....زبان آنها خالص تر است
ب جاني آذرباي زبان مردم شهرهاديبا  از شتريـبديـبا. بوده اندلاتي تحمشتري كه به اصطلاح در معرض

و لغات ترك و دهات با كلمات بيزبان روستاها و زبان روستائيماني خالص يشتريبي آغشتگان،ي شد
 بـاانيروستائ. كاملاً بر عكس استهيقضكهي داشت در حاليمي به اصطلاح پهلوايويباكلمات فارس

و اص بي ترك شتريبليكلمات خالص ايماني منظورشان را و  بـودني بـومي نشان دهنـدهن،ي كنند
د جاني در آذربايزبان ترك اگريو مخيآنچه از تار! باشديم راني نقاط ترك هديآي بر ازي دورانچي در

اي امپراتورتيحاكم اران،ي تركان بر غي تركزبان طرف،ني بخصوص از هزار سال به  تركري بر مردم
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و مناطق تاجي شرقي آن شمالي كه خاستگاه اصلي بلكه زبان در ده،ي نگردليتحم  كـستاني افغانستان
ش. است ارازينه و وسيمي فارسي زبان را امروزنيو اصفهان، و به  پادشاهان ترك نه تنهايلهي نامند

تحيبر فارس زبانها كه در آن موقع زبان پهلو ن.شدليم داشتند ليـ تحمزي ـبلكـه بـر خـورد تركـان
ا.ديگرد ري چون زبان التصاقي حال زبان تركنيبا م. ثابت بوديشهيو هوزون با . به در نرفت دانياز

پهيول اري متغشهيري ودارايلي تحلي پارسان كه جزء زبانهايلو زبان و در هر منطقـه اي بود  رانيـ از
ش ميوهيبه و ابتـدا در شـهرها،. كـردي جا خاليدري زبان وارداتريتحت تاث.شدي متفاوت صحبت

و سپس در بعضي مركزيبخصوص در شهرها نشي از روستاهايو بزرگ  خـود را بـهيجاني فارس
تغ! داديدرديزبان جد نشي مناطق شهريو بومي زبان اصل افتنيرييدر مورد  بـسنيهمن،ي فارس

اي به روستاهايكه سر ااني شود تا معلوم گـردد كـه زبـان روسـتائ زده شهرهاني اطراف نيـ اطـراف
 بزرگي بوده تا چه اندازه متفاوت از زبان شهرها ناني شهرنشي زبان وارداتريشهرها كه كمتر تحت تاث

و جنوب غرب لومتريك40-50با. باشديميو مركز و طرف غرب زبـان مـردم.آني فاصله از اصفهان
ي است كـه متفـاوت از فارسـيو تركياري اطراف، بختيو روستاهادنيشهر كرد، سامان، چادگان، فر 

ريكميبا فاصله. اصفهان استيدر تانيو به طرف شمال زبان روستائ) تهران(ي از شهر هران اطراف
ريو قابل درك برا. استيو زبان مردم استان مازندران طبر  ني مردم  به شرق هم كـهستيو تهران

گ،يبطرف شمال غرب هم كه برو.ي فهمينميسمنان از زبانيزيچيحركت كن ويلكـي زبان مردم
و قابل فهم برايتالش استينهاي تهراني است كي زبانها مخلوطنيو ي هـاياسـپ از بازمانـدگان زبـان
ديبوم قدي مهاجر بعدي زبانهاگريو از طـرف. اسـتيدري تر از زبان فارسـيمي است كه به مراتب

و زبانهاني بوئينهايغرب هم زبان تات نش  ي است از بازمانده هـاي زبانني شمال قزوي تركريغي زهرا
غيدريو متفاوت از فارسيزبان پهلو ري قابل درك براريو و جنـوب وتهـراي مردم شـهر ن، غـرب

و شهرلي لوشان، منجن،يتهران هم كه اطراف قزو  و ساوه باشـد تـرك زباننـد،اريو كرج و اراك و قم
ك و بلوچ هم زبانردزبان مردم سا!يدري است متفاوت از فارسيو لر و مركـزي شهرهاريدر ي بزرگ

مصحي كه به زبان تركيلاكن مردم. منوال استني به هم باًي تقرتيهم وضع  كننـد بـا صـدها،يبت
ك و در دورافتاده تر لومتريبلكه با هزارها مني فاصله از هم و مـشكلي روستاها، زبان هم را دري فهمند

كي با فاصلهزي شهر تبريمثلاً زبان ترك. ندارندگري ارتباط با همديبر قرار  با زبـان،يلومتري چند صد
چي دورافتادهياز روستاها.يكي يكـيي زبان تركايو. ندارد. در لهجهي حتّيندان دشت مغان تفاوت

تري با زبان تركجاني آذرباي شهر گنجه در جمهوري تركياز روستاها  شهري روستاني دورافتاده
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كشيبيو به فاصلهني قزوايزنجان دركي آنچنان به هم نزد لومتري از هزار  است كه تفاوت آنها فقط
ريهاست كه مشكل از فعلي در پسوند بعضيعنيلهجه ايشهي در و معنينمجادي فعل  كلماتي كند

 اسـتي در مناطقي بودن زبان تركي بومي موارد نشان دهندهنيايهمه. ابديينمرييو جملات تغ
ا منيكه پيي تركان قشقايحت. شودي زبان در آن مناطق صحبت و مـردمريسيهايچاقچيو  جـان

بيارهيافشار كرمان كه همچون جز اري بـسي فاصـله جـانيو از آذربا. فارس زبانان مانده انـدني در
دزيدارند در صحبت كردن با مردم تبر و همچـون. ستنديـني مـشكل چگونهيه تركان دچارگريو باكو

دايآسي در قارهيكيكههي تركي با ترك استانبولي ترك تهرانكييتفاوت زبان   اروپاي در قارهگريو
كيفاصله قرار دارد هم با نيلومتري چند هزار ديبايمنته. را نفهمندگري كه زبان همدستي آن چنان

 داريـدنيزيسـيهمـشهر«ديـ هـا نگوي همزبان تهرانو را بدانندي تركي هر دو شهر زبان ادبنيساكن
درليتحم»! خوشحال اولدوماري بس زداني اي شدن زبان دراني ـراني بـر  از جملـه بـر تـرك زبانـان را

مزيني گنجويشعرنظام دي آشكار را لينظام.دي توان مـيلي اثر عاشقانه  خواسـته بـهيو مجنـون را
پدي بسرايترك ميكي كه ريـاخيدر سـالها. به نظـم بكـشديو تازي آن را به پارسكهديآي از درباره
شوديميمصر نگهدار»هيويخد«يكه در موزه»ي گنجوي نظاموانيد« به نام،ي به زبان تركياثر

و محقق آدربايلهي شده است كه بوسدايپ نو) ائل اوغلو(فهيوظاريصديجاني شاعر و در ساليسيباز
رسيشهي انتشارات انديلهي در تهران به وس 1382 ا. استدهي نو به چاپ انيلاكن در مورد نيـ كـه

مييبحثها. استي قارامانلي نظامايي گنجوياثر مربوط به نظام ديـپديجـاني آذرباني محققاني را در
زيهيويخدي اثر در موزهيول. آورده است ني نظـام الـدي المولفيتأل»ي نظام وانيد« نامري مصر

ايـهيـ أشرف البراي أوله 597 سنهي المتوفيسي الاوي الكنجودي بن مو وسفيني جمال الدد محمياب
بقي الخ بقلم تعلي الورديس »هيـ التركةو هو با للغ 923 سنهيِفهري أحمد بن اسكندر تم تحرري بخط

حقيمينگهدار و آفري گنجوي مشخصات نظامقتي شود كه در  اثري نندهي معروف شاعر قرن ششم
پيليل و هفت مكريو مجنون دجاني مردم آذربايحال زبان ترك. رساندي را اگريو  چـه از رانيـ نقـاط

اانيزمان سومر ازانيلاميو چ 7000و اشي سال وني در ازنيـاايـ مناطق مرسوم شده باشـد  زبـان،
ي فرق ـباشـد غالب مردم منطقه شدهتي زبان اكثراني صغوايواني سلجوق ان،ي غزنوايانيزمان ساسان

اينم اتي زبان، زبان اكثرني كند، آراريدني مطلق مردم و مردم آنها نه  خـوديو نـه آذرييايـ است
نيمهيز به مردم ترك امروايآ. بلكه ترك هستند،يساخته كسرو چه!د؟يستي توان گفت كه شما ترك

ن ازيآنها و پس از شكست دادن امپراتوني سرزمني اكثراً بعداً به  بر آن منطقه حاكم زانسيبير آمده
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و اكثر آستيشده و ترك زبان و امپراتورلي را تشكريصغياي مطلق و سـپسي بـزرگ عثمـاني داده
نهي امروزيهيترك ب را بنا  هم بوده استيونانيويزانسيبتي اقلنشانياده اند كه مطمئناً در

ا م نكهيبخصوص بي همه و قـسي ترك زانسي دانند زبان دولت تـا قـرن»ياسـتامبول«هيطنطن نبـوده
م بيلاديپانزده غيزانسي هم شهر ولي تركريو كسي بوده است غي امروز ي ترك بودن اهالري از
مي حرفياستامبول ب. آوردينمناي به  تـرك آنهـا نخواهـدني سـاكنبي در تركيري تأث اورديو اگر هم

ا. داشت آسي گذشته تركاننياز پدميعظيراتور آن امپر،يصغياي كه بعداً در و تـا قلـب. آورنـددي را
پ  رانياي بار در مناطق مركزنياول.ق.ه433 هستند كه در سالاني رفتند از نوادگان سلجوقشياروپا

ر و اراك، سپس در آذربايچون و قم و حكومـت پـرتيـ خـود را تثبتي حاكمجانيو اصفهان  كـرده
اي حركت سلجوقيعني. دادندليقدرت زمان خود را تشك در» خراسـان«رانيان ترك از شرق شـروع

طر. شوديمتيتثب)و اصفهانير(مركز آن  بـه! رسديمي امروزيهي به تركجاني آذرباقيسپس از
آسي دولت سلجوقبي كه در تركيتركان: گفتديبارگيدانيب مـستقر)ي امـروزهي ـترك(ريصغياي در

تر. دادندلي پر قدرت را تشكيشدندو آن دولتها  ،ي اوغوز سلجوق كاناز  هستند كـه در اراك، همـدان
دل،ي اردبز،يزنجان، تبر و پ جاني مناطق آدرباگري باكو ،گنجه، نيـايو با تركان بوم. كردندداي سكونت

و آذرباهي ،سورهيو سپس تركان ترك ختهيمناطق در آم پدي امروز جاني ،عراق  راهدي ـنبا. آورنـدديـ را
پ م مود،يدورو در از را بكاي آمري به قارهانيي مهاجرت اروپامي داني همه نمشي به ي ازچهار صد سال

شاي از مردم بومييكاي سرخپوستان آمريول. رسد درنياي هزار سالهني چندديو  قاره بشمار رونـد،
آ اي توان گفت كه چون زبان بوميمايحال حاضر  مهـاجرانيكائي بوده وآمري قاره سرخپوستني مردم

انيااز اروپا به و در ا. مناطق سـاكن شـده انـدني قاره مهاجرت كرده  زبـانديـباني مهـاجرني ـلـذا
يو بـومي اصـلني كـه سـاكنيوسـتان خود را رها كرده به زبان سرخپيوليو اسپاني فرانسو،يسيانگل
 كـه مـردميزبـان تركـ!؟. خود را از هـم از نـسل سرخپوسـتان بداننـدندي هستند سخن بگوكايآمر

د جانيآذربا اگريو  از دوحـال خـارجتشي كننـد وضـع مـوقعي به آن تكلّـم م ـراني مناطق ترك زبان
ازنيا-1.ستين پ 7000 زبان بنانيو زمان سومرشي سال  هـستند،ي تمدن بـشرني اولانانگذاري كه
اانيلاميا زدهي به ارث رس رانيو اعقاب آنها به مردم ترك ايادي است كه اسناد  مـورد موجـودنيـ در

ايكاناست وتر پي آمده اند بـه همزبانـان قلبـني سرزمني هم كه بعداً به يو زبـان ترك ـوسـتهي خـود
پديو آناتول جانيآذربا زنيا-2. آورده انددي را و بـه قـول احمـديبان تركـان زبان،  اسـت كـه بعـداً

 گـريدوي آناتول جان،ي انبوه به آذرباتي با جمع هاوي ها، سلجوقي ها از زمان غزنوستيو كسرويكسرو
ا و اكثررانيمناطق و تركلي مناطق را تشكنياتي مطلق جمعتي آمده  را به نفعتي جمعبي داده
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ارييخود تغ اصهاني داده اند كه در هر دو حال  اسـلام بـه مـدتتي هستند كه بعد از حاكميلي تركان
زنيهزار سال مستمر ازچ هميهايو آذر. خود داشتندتي حاكمري تا قلب اروپا را  ترك شده

و تركان مهـاجر در اقلّيمتي اكثرجاني در آدرباي كسروي آقايهايچه اگر آذر. ستندين .تيـ بودند
و زبان مردم كنونيملي مستحي به اصطلاح آذراني ترك در داخل بومني مهاجرديبا ي شدند

 هـم تركـاننهم اكنو! جاني آذرباي شد نه زبان تركيمي كسروي آقاي هم زبان مورد ادعا جانيآذربا
دجانيدر آذربا اگريو در  دهنديملي مناطق راتشكنياتي مطلق جمعتي اكثرراني مناطق ترك زبان

ا بنيو در هر جامعه جاني هم متي اكثرتيامعه بر اساس جمع آن تيـ اقليو گروههـارديگي شكل
متيقالب اكثر م رنديگي را به خود  فارسـها هـم خـود احـوالنيـايبا همـه. شونديو همانند آنها

ا و بعد ها به و مكان اصلرانيمهاجر هستند اشانيو بومي آمده اند هاراني هم و استپ  جنوبي نبوده
بو. بوده استيبريس هاانيرانيايمزبان  امـروز هـم قبـل ار مهـاجرتني فـارس نـشي ساكن استان

ا وليلاميا ران،يفارسها به اي بوده است ي نسبتيو مناطق فارس اكثرراني چون فارسها با آمدنشان به
كس. داده اندلي منطقه را تشكتيجمع و فارسـها زبانـشان را بـر. هم نگفـتيخود را فارس خواندند
ني كنوني اذعان نكرد كه فارسهايكسايو. كرده اندليمتحيلامياانيبوم و ستنديـ در اصـل فـارس

ايلاميا و چون زبان ريلامي هستند و جـزء زبانهـايكـيي تركـابـي شناسـشهي مهم از نظر ي اسـت
و با زبان پارسيميالتصاق و نزديميلي تحلي كه جزء زبانهاميقدي باشد . ندارديكي باشد اصلاً قرابت
رقتيدر حق و آريبعض! فارسها از ترك هاستيشهي اصل و كسروستياشي از پان ي افراطيهاتي ها

داي  بـري شدن زبـان تركـلي نهاده به اصطلاح تحمر هم فراتي خود احمد كسروديمريدگاههاي را از
د جانيمردم آذربا اگريو م راني تركان وي نمـيحتوني افراطنيا! دهندي را به مغولهانسبت ايـ داننـد

و هستي متفاوت از تركي زنند كه زبان مغوليميخود را به نادان مـ. بوده  خواسـتندياگر مغلولهـا
د جانيزبان خود را بر مردم آذربا ايو  خـود را بـه آنهـاي كنند چرا زبـان مغـوللي تحم رانيگر مناطق

و زبان تركليتحم ا! كردند؟لي را تحمي نكردند  را جـاني آذرباتيـ گذشـته مغولهـا تنهـا حاكمني ـاز
ا و از سـاحل شـرقي امروزيهاهيو همسا رانيبرعهده نداشته بلكه آنها بركل  ترانـهيمديايـدري آن

چ و اگر در فكر تحماري اختدررانيگرفته تا شرق كشور  بودند چرا زبان مـردمي زبان تركلي داشتند
و فقط قسمتها رانياي كشورها بخصوص زبان فارسهاريسا اي را ترك نكردند  را ترك زبان راني خاص

ا. كردند دنياز  خود انتخاب كردهي را زبان در باريدري فارسن،ي سلاطگري گذشته، مغولان هم مثل
ا و دتي تقوارنيبودند شيسعد. كردنديملي تحم،ي معنگريو به  دو شاعر مشهوريرازيو حافظ
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و هشتم هجر و تعردهي در زمان مغـولان بـه اوج شـهرت رسـيقرن هفتم ازييدهايـو تمجفيـ انـد
.حاكمان مغول زمان خود كرده اند

ي دوم در قبال زبان توركي پهلوي زبانيهااستيس
اقي قسمت تحقنيا در سي بعضيهادهي مناسب است به و  دولت مرداني زبانياستهاي از روشنفكران

ميپهلو . شودي دوم پرداخته
رو« سي با در. افتي رضا شاه تداوميها استي كار آمدن محمدرضا شاه، هر چند كه محمدرضا شـاه

شي مطلوب از خود به نماي در صدد بود تا سما،ي خواهي حكومتش ضمن تظاهر به دموكراسيابتدا
بي مذهبايوي نژاد ضاتي از او آمده است كه ما هرگز به تبعيدر نقل قول. بگذارد ويو تفاوت ن رنگ

ا سيما بعد از مدتا.ميپوست افراد اعتقاد نداشته  كردني فارسيستيونالي ناسياستهاي به مانند پدرش
اتيجمع  مناسـب نباشـد بهتـرستيونالي به كاربردن اصطلاح ناسديشا. كردبي را تعقيراني ناهمگون

س كنيستي شوونيها استياست از  ملـت خـود را بـرز هرگستيونالي ناسكيچون.مي فارس استفاده
. كندينملي تحمگرانيد
يمـي بر سر راه توسعه تلقيو مانعي دولت مركزي برايدي تهديقوي رغم محمدرضا شاه گروههاهب

هميسعي ضمن انكار تنوع قومنيبنابرا. شدند پاة نمود ي قوم فـارس سـازمانيهايژگيوهي اقوام را بر
و. دوباره بدهد  نكـاريايبراديديمي فارسريغي زبانهاي را در نابودي فرهنگي هبستگيبعبارت بهتر

ساي را اجباري زبان فارسيآموزش هاريو استفاده از و پرورش ممنوع كرديرانياي زبان . را در آموزش
ا و مرزها الاتيا استها،يسنيدر ادامه  مـدتي شد كـه بـرامي موجود آنها از نو تقسيعيطبي، كشور

هايزمان ها.شديمادي از آنهاي اسمي فقط با شماره ي را بـا نـام هـاي فارسـريغناطقميبعداً اسم
 بـههي قره داغ به ارسباران، عربستان به خوزستان، سلطانه،ياورمو به رضائ( كردندي اسم گذاريفارس

و ا) افتنديي نام فارسرييتغ... اراك هونيهدف از وي گـروه قـومكيـ بـهتيـ كار كاهش حدالامكان
ني فارسيهاشيگوگريدوهايجانيزبان آذربا. دولت بودكي خصوصاً،يزبان و نشر . افتنـدي اجازه چاپ

نويبطور كل گني شاه همچون پدرش با استقرار دولت ايريو بهره ي منفـيستي ـونالي ناسيدئولوژيـ از
و تمامي ادعاي فارسيشاهنشاه . را داشترانياتي وحدت

پ جاني دموكرات آذرباي فرقه ازيآمري تحقياستهايسي در ا تر التي دولت در خصوص  شـده جـاديك
ايبود، خواهان خود مختار و خواهـانيو استفاده از زبان مادر راني در چهارچوب  در نظـام آمـوزش

هاليو تشكيو خود مختاري داخليآزاد ولايالتياي انجمن كت«. بودنديتيو ابمحمدرضا شاه در
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كـه از نـژاد تـرك بونـد از پدرم بر خلاف پادشاهان قاجار:سدينويم) وطنمي براتيمأمور(خود بنام
».بود)يفارس(يرانياليخانواده اص

ي زبـاني است، زبان تركـي خرفيزبان ترك:سدينويميو فارسي زبان توركسهي در مقاياني آش اقبال«
ب و دنني سومي زبان تورككهيدر حال( قاعده استيناقص ) شناخته شده استاي زبان با قاعده

 لغات الترك محمـود وانيد« فرهنگ لغتها، فرهنگ لغتنيه از اول مناسب است گفته شودك نجايا در
قد»يكاشغر هانيتريمي است كه از زمي فرهنگ لغت مـني مشرق يلادي اسـت كـه در قـرن دهـم

. استيو ادبي مفهوميسرشار از غنا...وي نبات،يمينس،يو اشعار فضول. نوشته شده است
هاخي در تاريسر« در كتابتي جواد هئ دكتر و لهجه س»ي تركي زبان دي پهلوياستهاي در رابطه با

و فرهنگ ترك وني كه با سابقه تـر جاني تئاتر آذربايدر دوره پهلو«: نوشته استنيچنيرمورد زبان
و به بهانه فارسنيترشرفتهيپ و ملل مسلمان بود ».شدلي نبودن تعطي تئاتر شرق

خ« جلال آل احمد در كتاب مرحوم و و» روشنفكرانانتيدر خدمت در فـصل مربـوط بـه روشـنفكر
سي مطالب،يمشكل زبان تورك . نوشته استي در قبال زبان توركي نظام پهلوي زبانيهااستي راجع به

ا حدنينقل چند سطر از مي را در رابطه با زبان تركي پهلوياستهايسي متن تا  ناًضم. سازدي روشن
س ني زبان تركي بر رو استهايآثار سوء آن مزي را م. سازدي مشخص تي ـاز جمع«:سدينويآل احمد

ا.نديآيماي بدني تركي نفر در حوزه زبان مادرونيليم8 دست كم رانيايونيليم 25  زبـانني ـاما به
و خدمات اجتميمادر و ابزار ارتباط ، مطبوعات . نـدي سخن بگوياع حق ندارند در قلمرو هنر، فرهنگ

. برند بكاريناچارند زبان فارس
 شانيـاي دولت بكار بردن زبان مادريهايو مطبوعات در نامه نگارونيزي تلوو،ي در مدارس، راديعني

 كـردن مـردم كدستييبه بعد حكومت تهران برا}ي شمس 1304{ي قرن هجرلياز اوا. ممنوع است
و چند سال ... در سراسر كشور نه تنها كوشا بود يتهـا است كـه تمـام كوشـش حكوميو اكنون چهل

عـلاوه. دنـدي ناميلـي زبـان تحم دنـد،ي نامي است بلكـه آن را آذريران نه تنها محو كردن زبان تركيا
اي نفاق مخفي موجب نوع نكهيبرا گومي شده ايهاييو صرف از متلك جيراانيمني خفت آور كه در

و نمونه ها ن. كرده اسـتتي هم سراخيو تاراتي به قلمرو ادبشياست  لبـان كـه داوطامدهي شـنزيـو
پذيكمتر از فارس%30 دانشگاه مملكت، ترك زبانانيكنكورها قي تـصدايـآ. شـوندي م ـرفتهي زبانان

اديكنينم ا نكهي كه با توجه به -8ي قدرت روشنفكرقيطرني ابزار كار روشنفكر كلام وزبان است به
نايترك زبان مملكت} آمار مربوط به دوران نگارش اثر است{ونيليم7 ايـ شـوديمـبطفه خرا در

نملهيوس روافتيو اگر ابد؟يي عرض وجود كنيمي به كج ادي افتد؟ توجه يجاني آذربانكهي به
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ع اتي چه مقصر از آب در آمده؟ چرا كه فعالهايهودينيجماعت تيـو تنها فعالمي فرهنگ را از گرفته
اياو را در مشاغل ماد كن.مي آزاد گذاشته پديتوجه  تاكنون حكومتت،يمل مفهومشيداي از آغاز

س  را مـستعمره فرهنـگ جاني آذربا- حتماً از نظر فرهنگيول–يو اقتصادياسيتهران اگر نه از نظر
و اوليمشيخو اجهينتني داند و فرهنگ تركي استعمار فرهنگني سوء . استي كشتن زبان

دي ماد زبان مستيني زبان رسمگري از آنجا كه وي به قهقرا ونيا رود مي پسر  شـودي مانع رشد آن
ني گاهيو حت . كنديمدشي تهديستي به
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ي در قبال زبان توركي اسلامي جمهوري قومياستهايس
» پـانزدهم« اصـلي در قـانون اساسـ،ي اسـلاميو استقرار نظـام جمهـوري سقوط نظام پهلو بدنبال
و خطر رسم: آمده استي اسلاميجمهور ايزبان اسناد، مكاتبات،. استي فارسرانيو مشترك مردم

اديبايو كتب درسيمتون رسم  ولني به و زبان باشد هاي خط دريو قـومي محلـي استفاده از زبان
ها مطبوعات در». آزاد اسـتي آنجا در مدارس، در كنار زبان فارساتي ادبسيو تدري گروهيو رسانه

و ادبنيا ااتي اصل زبان ي برخـيلي به علل تعطيول. فارس مورد اشاره واقع شده استريغيراني اقوام
مياز اصول قانون اساس وي كه اكثراً به حقوق مردم مربوط  شوند، از جمله اصـل مربـوط بـه شـوراها

اريغيتهاي در عمل قومي قانون اساس15اصل سي نتوانسته اند به حقوق فرهنگ راني فارس ياسـتيو
.ابندي خود دست ستهيبا
كملي تحلي است برا هترب راي در زمـان پهلـو رانيـايتهاي پا فارس«مي به عقب برگردي مسأله،  خـود

وليمستيوناليناس ملي دانستند، وعي وسـي بـه معنـاسميونالي گراها كه منظورشان از ناسي برخلاف
م(متداول نيو آرزو)يفرهنگ بوم(و) ملت(،)هنيعشق به يكـي اسـت،ي خارجيروهاي استقلال از

وگريد ورانيايتهاي پان فارسي نظريهايژگي از بهكيسميونالي سلطنت طلبان، از ناسژهي به  برداشت
رتيغا هي ضرر روشنگري در جنبشهاشيهاشهي اروپا مدارانه است كه . اروپـا قـرار دارد جدهمي قرن

 فـارسريغيتهايرقومي عموماً منجر به تحقيخي تاري به دستاوردها رانيايبطور نمونه، افتخار پان ها
ا گ رانيساكن در آريملاك- خرافات بورژوايريو اوج  شـووي هـاشهيـو گـسترش اندييايـو نژاد برتر

ايستين آر«تزةاشاع. معاصر گشته استراني در خي از تـاريستيـ شوونتي رواكينشر»يياينژاد برتر
شهيـو موكـداً اند حاًي صـريستيـ شوونيستهايونالي ناسخ،ي از تاريو دوباره خوانتي روانيا« بود رانيا

ايها و ضد اسلام را در م راني ضد عرب، ضد ترك  تـركتيـ جمع قـاًي تحقكهيدر حال. دهندي رشد
پ شتريب رانيا و هست،  رواج داده شده، مبارزه بـايهاشهي اندنياي عمليامدهاي از فارس زبانان بوده

هيـعلي زبـان–يو فرهنگـي اجتمـاع،يقتـصاداو اعمـال سـتمضيو تبعي فارسريغگريديزبان ها
و زبـان آنهـا در افقـ،ي سوء بلند مدت به زندگريو تأث» زبان بودي فارسريغانيرانيا  نقـاطي فرهنـگ
ايكي رانيا ا. بوده استاستهايسني از آثار  زبان واحد، ملـت واحـد، نـژاد برتـريهاهي تظرنيدر واقع

سينگهفراتي از ادبي بر بخش بزرگ»ييايآر نوي فرهنگ-ياسيو گفتمان ن،ي محقق ـسندگان،ي امروزه
و حت ستها،يوناليناس ي اسـت كـه از دوران پهلـويني سنگهي سلطنت طلب ها ارثريغي سلطنت طلبها

رس) 1299-1357( س افـتيرهت،ي ذهننيا. استدهيبه ارث  كـلاني اقتـصاد-ي اجتمـاعياسـي هـا
و حال پان فارس . داده استص را به خود اختصاميگذشته
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تيبحران هو
و كنونتيو موقعيزبان ترك« در كتابي راشدحسن :سدينويم»آني گذشته

هايكي و پرابلثم  اسـت بـه جـز جوانـانتيـ امروز بحران هو جاني جوان آذرباي اجتماعي از مشكلات
ددني از ترك ناميو دانشگاهي هنوز هم جوان عاد جاني آذربايمدافع حقوق فرهنگ چـرا! ارد خود ابا

تريكه در طول دوران حكومت پهلو  اتي ضربه بر شخصني ناجوانمردانه ك راني تركان  آثـاره وارد آمد
اي پهلوتيدر طول حاكم. كنديمينيشوم آن هنوز هم بر جامعه سنگ ينهـاي از توهرانيـ ها، تركان

و كلاسيرهايآشكار تا تحق ويو كتب درسونيزيو تلووي در رادكي مدون دانشگاهها در امان مدارس
گو. نبوده اند  سـي كلمه ترك كابوس وحشتناكييامروزه هم تـنهي اسـت كـه بـر يرانـيارك جوانـان

. كنديمينيسنگ
حتي دوران پهلو در و ازي صحنه حاصله را آن چنان بر تركان  كلمه ترك تنـگ كردنـد كـه آن عـده

و ستم مضاعف پهلوازيي رهاي را نه در مبارزه براي كه زندگيجانيجوانان آذربا علي ظلم  تركان؛هي بر
و آب ميبيبلكه در بدست آوردن نان را» تـرك«ك از كابوس دردنـايي تنها راه رها دند؛يدي دردسر

انيگزيدر جا دني شدن مگري كلمه با واژه حق. كردندي جستجو ي اجـراي تمام صحنه ها بـراقتيدر
ليمـستح. را نداشته اند حاضر شـده بـودريو تحقهاني كه تاب تحمل توهي افرادي براتيهورييتغ

و حاكم را آسانتر) استحاله شدن(شدن و فرهنگ غالب اهنيدر زبان در. دانـستندي م ـانت راه فرار از
سو»يآذر« كشف واژهانيمنيا اي كسروي كه از . افراد قرار گرفتني اختراع شده بوده مورد استفاده

هوانيتا فرار ا را نشاي تركتي از و درجه زين آمباي بس . دارنـدي ارزانـ»يپارسـ« از نـوعزيو افتخار
انيچن هويراني شد كه جوان ترك ترري تحقتي با دونوع آميك شده  روبـروي از نوع پارسـزيو افتخار
ميبه ترك. شد بري را فقط براي او آذردي ناميمي گفت اما خود را آذري سخن  رها تر از كلمه ترك

.بوددهيخود بر گز
ميوقت يعنـي»يآذر«دندي پرسـيمـي وقتـي گفت آذريم؟ي آذرايي تو ترك هستدندي پرسي از او

چ م. گفتن نداشتي برايزيچه؟  كـه در طـول دوران حكومـتيتركـ. خواست تـرك نباشـديفقط
ترنيترزيرآمي به تحقيپهلو  كـهي تركان از زمـانريتحق. شده بودلي عنصر جامعه تبدنيو كم ارزش
اارمت هز حكو پا راني ساله تركان اتي با حاكم افتياني با سقوط قاجار  رانيـ نژاد پرستانه رضاخان در

.آغاز شد
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و كسرويستها و تئوريسين هاي سياست زباني پهلوي  دنباله روها

: جانيو آذرباي زبان فارسي دربارهي ارانينظر دكتر تق
ا" ا نجايما در اانيراني توجه تمام منكني را به ازيكـي جـاني آذربايكه مـسئله.ميينمايته مهم جلب

ا رانيايو مماتياتيحياي قضانيمهمتر و بر هر ايراني است  حكم سرداي برا التياني واضح است كه
كنخيو اگر به تار. دارد ا. قابل فهم استي مسئله به راحتنيا.مي نظر باني ـپـس در  افـرادديـ مـسئله

و برانمي فداكاريرانياشيرانديخ بيوده راي بردن زبان تركني از  جـاني در آذرباي كـردن فارسـجيو
با. بكوشند وي زبان بدان نـواحي معلم فارسياديزي عدهديمخصوصاً وزارت معارف  فرسـتاده، كتـب

و روزنامه جات مجان خو.و ارزان در آنجا انتشار دهديرساله ها ي جانفـشانديبايجاني جوانان آذربادو
و متع م كرده وسي توانند زبان تركيهد شوند تا درمي عاقبت وخ ـغاتي تبليلهي تلكم نكرده، به  آن را

ا عق. كنندريگيجايرانيمغز هر سالاتي كردن تحصي من اگر اجباريدهيبه اري در ي بـرا رانيـ نقـاط
وسجانيوزارت معارف ممكن نباشد در آذربا مر نه فقطانيارايز. اجرا شودديبا. كه باشديالهي به هر

اي توسعهيبرا سراني معارف تريكيهمياسي بلكه از نقطه نظر ." اقدامات استني از واجب

:جاني در آدرباي فارسسي تدريدر مورد نحوه) ذكاء الملك(ي فروغينظر محمد عل
استينحيحاجت به توض" ايراني كه نشر معارف ارو دور كردن مردم آنجـا جاني زبان در آذربايرانيو

ايرانيااتيخصوص كي مهمـي مـورد بنـده بـه نكتـهنيـ چقدر لازم است اما در تيـفي در خـصوص
م. بر خوردم جاني در آذربا ماتيتعل و تعلاني دانم متصديكه لازم آ ماتي امور معارف  كنمن را متوجه

ا و قرائت فارسمي تعلجاني آذربايي است كه در مدارس ابتدانيو آن نكته  كـهوهيشـ را با هماني خط
مي فارساتيدر ولا و توجه نداردي زبان معمول است اعمال راي كـه فارسـيجانيكه طفل آذربا. كنند

مي واداشتن به كلّي فهمد او رابه قرائت فارسينم دي غلط است، معذب و ضمناً.رديگيماديري شود
. گردديمدهيو رنجي متأذيذهنش هم از فارس

ا همانطور و عربـاتي تعملي را از ابتدايراني كه سابقاً كودكان و قـرآن ي وامـي بـه خوانـدن عـم جـزء
م و همه امي دانيداشتند كشني كه از فاميدي بابت چقدر آزار نددهيو  است كه مقدارنيقيوميدي هم

اياديز همي به آموزش زبان عربستينهايراني از كراهت طبع م. راه استني از  داشتميب توانيپس
ا  معكـوسي جـهينت.ميكشيم جاني در آذرباي زبان فارسجي تروي كه ما براي زحماتقيطرنيكه به

نتاي. خواهد داد دجهي لااقل ضعري اش نيايچاره. فرمودديحال خواه. به است خواهد آمدفيو
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چ م.ستيعلت امـا بـا نبـودن معلـم قابـل. آسان استاريبسمي كنم اگر معلم دانا داشته باشيعرض
خيماريبس ا. مشكل باشديلي ترسم كه  جاني آذرباييكه در مدارس ابتدا. استنيدر هر حال راه آن

و قرائت بكنندمي را از تعلسيشروع به تدر مهيآ. خط  خواهنـد بـهي از آسمان نازل نشده كه هر وقت
مك.ديبابلكه در بدو امر معلم. خط شروع بكنندمياز تعل. درس بدهنديكس و با شاگردها مشغول المه

ا. شوديمصاحبه زبان فارس  مييضمناً از دروس ابتدا. زبان آشنا كندنيو آنها را به  تواني آنچه را كه
قبيشفاهاً به اطفال آموخت كه قسمت اعظم آن دروس واتيو شـروعاتي اخلاقلي است از و حـساب

ب ......وخيتار ا. اموزديرا به آنها  اطفاليي سال آشناكي در ظرف معلم اگر بداند چه كندقيرطنيو به
.ستيـن گانهيبيكيبهيپس از آن در سال دوم كه طفل به زبان فارس. شوديمسريميبه زبان فارس
ا.و قرائت خط كنندميشروع به تعل نمبي ترتنيبه و عذاب يمـاديـ هـميفارس. كشندي اطفال رنج

اي كه مقداررايز. شودي وقتشان هم تلف نم رنديگ بلكـه صـرفه. را شفاهاً آموخته اندييبتدا از دروس
ز  اي اطفالرايوقت هم شده است و هـم زودتـربي ترتني كه به و خط را هم بهتر  درس بخوانند قرائت

دكيو چون رنديگيمادي نياي براي ودفاعي بدنياز جهت قوا. خط شده اندمي مشغول تعلرتري سال
سلو اگر. انددهي هم گرد دتركار پر زحمت مستع ولاهيـرونيهمـ. باشد نجانبيايقهيبه اتيـ را در

گريغ ايجانياما نسبت به اطفال آذربا. رندي فارس زبان بكار م شنهاديپني جداً پذي را و اگر  رفتهي كنم
شدعيسرتي دارم كه موفقنيقي. شود ا. كامل حاصل خواهد مدني معلمنكهيبه شرط  مـدارس رانيو

با فهمندب ا.دكرديو بدانند چه و نامحرمها پنهان خواهنيالبته  داشـت كـه بـادي مشروحه را از تركها
ا ا. مكشوف شدن آن مناسبت نداردهي در ترك نجانبيبودن  تـذكرفيـ ملاحظات را بر حـسب تكلنيو

ز. دادم اادهيو . دهمينمعي تصدني بر

رژ پردايو از تئوري افراطيستهاي از پان فاريكينظر دكتر محمود افشار كه  منحوسميزان
مي در دورهيپهلو : شرح استنيبد. باشدي رضاخان

مليورشهيپي سالهكي زمان حكومت در و اداراتيزبـان فارسـ. جـاني آذرباي حكومت  از مـدارس
و زبان ترك ازمياكنـون اگـر بخـواه.شدسي در مدارس تدر جاني آذرباي بعنوان زبان رسميرانده شد

س اي داخل استيلحاظ فا. كنمي موضوع زبان را حلاج راني خود  زبـانسي تـدري كـه بـرايادهيتنها
و رواج رسميترك مي در دبستانها و مردم استيسهولت برا. توان تصور نمودي آن در ادارات  كودكان
ا ا. استي زبان اكنون در آن استان همگاننيكه نمقتيحقنيمن يالبته برا. خواهم انكار كنمي را
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بايتا به زبان. كه از ما در آموخته صحبت كنديبا زبان.ر است هر كس آسانت بدردي كه . اموزديـ مدرسه
همجاني در آذرباياما زبان ترك مليكييزبان ترك. جنبه را نداردكيني تنها  بلكهت؛ي از عناصر مهم

ديعنيمي دو را اگر در برابر هم بگذارنيهم. آنهاستنيمهمتر و از دسـت مل سهولت در كار ت،ي ـادن
مصلاي آسانتر كردن امري حاضر نخواهد شد كه برايكسديبدون ترد رايز. ببرداني موضوع را هم از

پ ميورشهيبا قبول روش ازليبلكه با آسانتركردن كار زبـان وسـا.ميكني نه تنها كار زبان را آسانتر
ملانيم مي زبان فارستيو تماميرانياتي رفتن  جـانيچـه اگـر مـردم آذربا.مي گـرداني را هم سهلتر

 چـه گـريد.نديو شعر بگو سندي مطلب بنويو به ترك وانندبخي را به آساني تركيتوانستند روزنامه ها
ا. خواهند داشتي به فارسيازين  جـاني در آذرباي اندازه هم كه امروزه زبان فارسـنيمسلم است كه تا

ملو با رفتن آن احساس. است از رواج خواهد افتادجيرا دزينيات مـفي در تـضعگري كه از طرف ي آن
وحفيضع. كوشند و نيبـه همـ. در خطـر خواهـد افتـادي زبان فارسـتيو تماميملدت خواهد شد

اشهيملاحظات بنده هم و هستم چه ممكن اسـت جاني آذربا التي با استقلال فرهنگ در . مخالف بوده
ا.ديـ نمالي تحـصيارس بـه زبـان تركـ در مد جانيو ملت آذربا. داده شودي استقلالنياگر چن ني ـبـا

نم. ماندينمي باقي فارسن زباي برايگانگيگريديپراكندگ دري كه استعمال زبان تركميگويبنده  را
اي مردم كنوني براي قدغن كنند كه زحمت جانيآذربا  خـواهم آمـوزش زبـانيمـيولـ. شود جادي آن
ميو مجاني را اجباريفارس وندي نمايو عمر اي ـتا در ظرف سه سـال. كار را فراهم آورندنياليساو

و خـود بـه خـود كلمـات. استثناء هر دو زبان را بدانند بدون مردميزودتر همه پس از آن كـم كـم
صدي تركي در لهجهي به قدريفارس وي شصت آن فارسي داخل خواهد شد كه اقلّات  خواهـد بـود

زنيا بهيمادتري نسبت روز به روز چنانكـه. خواهـد شـديكـيو دو زبـان. هفتاد برسـديصد شود تا
عيفارس مليرب امروز ما با و خطر ا. هم نداردي مخلوط است .ردي را دولت بپذي فرهنگ استيسنياگر

بستينيدي من تردي براجاني در آذرباديو ملت هم كمك بنما و دردسـرچيهي كه ي بـراي زحمـت
و مخالفتچيه هي كس  احساس كرده باشـندهايجاني آنكه آذربايب.ديرسميخواه كجا به مقصودچي از

باهي ناحي به زبان فارسلبعد از پنجاه سا  تـازه خوانـد صـحبتي آذري آن را لهجـهديـ خودشان كه
ي فارسياز لهجه. خوردهيو تركيو عربي كه از سه زبان فارسيسونديپيكه بواسطه. خواهند كرد

زيو تهران و باتري هم گهايجاني كار بدست خود آذربانياديبا خواهد بود دررديـ صورت  چـه آنـان كـه
و چه آنها كه در تهراننديآذربا داي. جان سكونت دارند ويگريدي كه در شهرستانهايگري افراد  كننـد

ايعنيي زبان فارسنيهمچن  است فراموش شدهي است كه چندجاني زبان خود مردم آذربايراني زبان
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كسستينيو زبان خارج پديباانيجانيآذربا. كندلي به آنها تحمي كه  ـشقدمي خودشان و زب ان شـده
بكيكهيتا كم كم زبان ترك. خود را رواج دهنديمل بگانهي زبان . برودني است از

ش : رانياتيهوي نشان والاي در مورد زبان فارسي الاسلامخينظر دكتر جواد
ا اصل اي زنجاناييجاني است كه هر آذرباني موضوع . باشـدني روسـتا نـشايـني شهرنـش نكـهي اعم از

سليبتواندزبان فارس لا اقل به همان سـلامتسي را اگر نه و روان تر، ي كـه امـروز بـه زبـان تركـي تر
م و وقت. كنديصحبت پنيايبكار برد  وقـتنآ. حاصل شـدي زبان محلمي در كار تعم شرفتي اندازه

اي خطر تفوق زبان تركگريد اني در كل رانياي شمال غرب التي دو عقرايز. استي منتفي به يدهيـ به
ميزبان. مسلط شده باشدي كه به زبان فارسي زنجاناييجانيبنده آن فرد آذربا  تـا سازديـ كه او را قادر

و رباعي مفرح سعدي شاهنامه، غزلهازي شور انگاتياب عماتيو حافظ  را بـه گـوش جـاناميـخر نغز
و از اعم دنيچن. اق روح درك كند بشنود س. محال استگري فرد و زبان بـه. دهديي قهقراريكه تن به

زي قشنگنيا ب. عوض كندي را با زبان محلييبايو و شـهرها شتري ـمتاسـفانه در  جـاني آذباي روسـتاها
ملي شوند كه زبان فارسيم افتهييوزنجان افراد ي آنهاسـت ابـدات نمـتيـو لسان قومي را كه زبان

عقيقيو خطر حق فهمند هميدهي بر انيايوالا اگر سكنه. جاستني من در ي زبان فارس ـالتي دو
حتي به زبان تركييآن وقت آشنا. را خوب بلد باشند اي تفنني مكالمهيو آنيبي زبـان آسـني به  از

و تما. نوع كه اكنون بالقوه وجود دارد واهـدنخي زبان فارسـتيو هو رانياي ارضتيممتوجه استقلال
ا. كرد رنيانجام گرفتن نـ(ي نسبتاً طولانيزمان.قيدقيزي هدف محتاج برنامه و) قـرنميمثلاً دقـت

و امن  و از همه مهمتر وجودثبات كه در حال حاضر متاسـفانه. در كشور است داريپاتينظارت مستمر
دي اثريو خارجي داخلكاتي تحرليبه دل آنيحتيول. شودينمدهي از آن ا پس از دنيكه  جوري شب

جاي اصليباز مسئله.ديبه سر رس بايي حل نهايو براستي خود باقي به . بشودي اساسي فكردي آن
ايابي كامي كه برايليدر جزء وسا اديـوي مجاني كودكستانهاسيتاس. توان بكار برديمنهيزمني در

زبيدادن زبان فارس و جـاني آذرباي اسـت اسـتانهاييو روستاني نخست به كودكان شهرنشان بعنوان
شدي كه از بچگيچون زبان. زنجان است ي محلـي مغلوب زبانهاي زودنياگريد. در ذهن اطفال ملكه
و پـسر را بـهيو زنجـانيجـاني توان جوانان كم سـال آذربايمنيو همچن. نخواهد شد  اعـم از دختـر

ي محتـرم فارسـيد رخـانواده هـا دو ساليكيي در اروپا سوم است براكه جواناني مبادله ستميس
م. باشديزبان كه زبان متداولشان فارس ارفتيپذهمانيبعنوان  زبانميو تحكجي راه به ترونيو از
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سننياانيميفارس ن16تا12ي گروه و بر و فارسـي شهرها كوكاراني سال كمك كرد  زبـاني مهـم
ازيب اسـت كـه در صـورت امكـان برخ ـواجـ) كرمـان-رازيش-زدي- اصفهان- مشهد-تهران(رانيا

ب و ايخردسالان آواره دلني بضاعت  زبـانحي گـرفتن صـحاديـ بـهليـ مناطق را كه در گذشته به هر
هزيتـي تربي مجتمـع هـاايـي خانوادگيدر كانونها. نشده اندابي كاميفارس وسي تاسـي نـهي كـه

حاينگهدار نديبال آنها باز به هر و زبـانوعي مستط كوكاراني از طرف  علاقه مند بـه حفـظ فرهنـگ
ا رندي تقبل گردد بپذيفارس نني وبا اريتكيباكي عمل و ي كـه بنـده بـرايغي تبلني دو نشان بزنند

و گسترش زبان فارس ايتوسعه رسيمراني در و منطق بدان اما دكتر افـشار.امدهي كنم به حكم عقل
ع  نمنياتي ماههكي حالنيدر نيعنـيرديـگي خطر را دست كم دري زبـان فارس ـاموختنيـ خطـر
خ جانيآذربا و دورانديلي كه بدبختانه  را ندارنـد تـاكنون بـه آن توجـه شانيـايشي ها كه اصابت نظر

عق. نكرده اند نمگري زبان همدي اگر افراد ملتيويدهيبه باي را نفهمند ديو شـاديـ توانند آنگونه كه
كه.و همفكر باشند گانهيباهم وليگانگيگريكدي درحال حاضر با درست است همي دارند شهيـ روزگار

د و ممكن است بار پگريآبستن حوادث است . آمديورشهي مانند آنچه در زمان
هوي به زبان فارس دوباره و زبان ترك رانياي فارستيو  جـاني ملـت آذرباي زبان رسمي لطمه زده شود
دشيپي چندونيزي تلوي كه برنامهيكسان. شود آندهي را  تـرك زبـان كـهي زنجانكي باشند كه در

اي برايلااقل پنجاه سال سن داشت به كمك مترجم فارس مراني مردم ي خطرتياهم. كردي صحبت
ب پـستيرا كه دكتر افشار متجاوز از نيبزرگتـر. گوشـزد كـرده بـود كـم نخواهنـد گرفـتشي سـال

ا ها رانيچشمداشت شـنيايو زنجانيجاني آذرباي از خانواده  را از عهـدهي فارسـنيري است كه زبان
هايكودك عي دهند تا از مشكلات بعدادي خودي به بچه وظني در امان باشند در ان سازميفهي حال

س و هامي است كه با تنظمايصدا و مناسب براي برنامه اي زبـان فارسـمي تعلي لازم نيـ بـه كودكـان
ا. رسوخ دهديو زنجانيجاني آذربايمناطق آموزش زبان را به عمق روستاها منيو هني رسالت بزرگ

و دبستان به حد كافيرا تا موقع  عهـده بـه نشده استسي نقاط كشور تاسي در اقصي كه كودكستان
.رديگ
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 ادبي بؤلوم

: رؤوشنآيدين
سهينديا

 اوجالان بولوت دانمدنيقارئتيساؤز
! آنجاقمي اومارشياغي

ميلريدلزيسليديهئ
 ...ي هئ

زيمي بئلي سه چنلينديا
زيالني

!زيميليآناد

نيچيا" سئليدلداشيآ"
نيي سو آرامادايآ

نينانيا
 ...ايآيكسودا

نيگؤزلر
ككي كئشيتا ريديمي باشماق
دهرمي سئويريب  دئسه

ري دانيسيريب

نيچيا"ر-ش"
! رامي باشارمماقيسا

!رامي باشارسئومك
اائله !شميئومسردنيبينيسيكي اولوب
بائله !شمي سئومولييكياينيري اولوب
مكلهيائنه

 رامي باشارسئومك
 ...رامي باشارمماقيسا

 گؤزليتااو
 گؤزليتابو

!زيسيتاآراز

وخي
وخي

!وخي
نيياهالماي ده هئچ

لربيگلبو لييدئيسسني گئدن
لر- گلن ريديسسنيگئدن
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: خانكيشيتايماز
 ده اولساقزيسليد
ي بللكيلييدئزيسلكيد

ميلي سئوگشلايباغ

 دن سئوسمدئمه
يمنسترسنيااوجالتماق

ري چاغملايآدكيچيك
ملايآدوكي بؤ

! اونوت
 دان سؤكولناولماغا
لنياؤهي اؤلمه

هي سئومه آنجاق
 ... سن دئسنهاچاغ

: نعمتووقار
 دوشوبنهيزيانيميشعرلر

 آخشامريبيمنتاپاجاقلار
 نداي باشسوفره
.ركنيئي اؤزومو

 نداي آرخاسني دا ماساماي
 ...اركنياوكرهيفريبيهانس
يمي،گؤزلريمي آغزاجاقلاريقاپا
ينيسي قاپنيميي اوره بو

.ينيسپنجره
لرسوچلو يميكي عونوانني كلمه

،يمناجاقلارياخالاي

يميكي جانريبزيسرحم
 ائده جكلردوستاق

 گؤرهمايشماغي دانبيازي ندهيليآناد
بسونرا  سوكوتاري دا، قارا

منسورگون ي ائده جكلر
. جكلر،سوكوتوما گؤرهنهي سئوو

بآنجاق !ريلي اونلار نه
دهمن،  سوكوت ائتسم
 ندهيليدآنا

 ...مي ائده جه سوكوت
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